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»مــزدور« هاوارد فاســت، رمانی ســت 
که طــی روزهــای اخیر بــه ترجمه مهدی 
غبرایــی در اختیــار علاقــه منــدان قــرار 
گرفته؛ کتابی از نویســنده آثار مشــهوری 
بــه  کــه  »اســپارتاکوس«  همچــون 
کارگردانی اســتنلی کوبریک به فهرست 
ســاخته‌های موفق ســینمای جهان هم 
راه یافتــه اســت. البتــه غبرایــی ترجمه 
ایــن کتاب را ســال‌ها پیــش انجــام داده 
اما بعــد از یک مرتبه نشــر دیگــر تجدید 
چاپ نشــد و حالا با وقفه‌ای 36 ســاله از 
سوی نشــر خزه در دسترس علاقه مندان 
توضیحات  گرفته.  قــرار  خارجی  ادبیات 
بیشــتر درباره این رمان و همچنین دیگر 
نوشــته‌های فاســت، نویســنده‌ای که در 
عرصه بین‌المللی به نگاه خاص انسانی، 
آزادیخواهی و صلح دوستی‌اش مشهور 
شــده را در گفت‌و‌گــو بــا مهــدی غبرایی 

می‌خوانید.

ëë از ترجمه‌تــان  اخیــر  روزهــای  طــی 
»مزدور« هاوارد فاســت بعد از 36 سال 
منتشــر شــده؛ دلیل ایــن همــه وقفه چه 

بوده؟
مزدور را ســال‌ها پیش بعــد از رمان 
»کودکی نیکیتا« نوشته آلکسی تالستوی 
با همــکاری نشــر نیلوفــر منتشــر کردم 
کــه دومین ترجمــه‌ام به‌شــمار می‌آید. 
اوایل دهه شــصت روانه بازار نشــر شــد 
امــا از آنجایی کــه هنوز در حــال و هوای 
سیاســی-اجتماعی ســال‌های ابتدایــی 
انقــاب بودیم چندان مــورد توجه قرار 
نگرفــت. البته ناشــر هم دیگــر به‌دنبال 
تجدیــد چــاپ آن نرفــت تــا اینکــه بــه 
پیشنهاد محسن فرجی، مدیر نشر خزه 
و البته موافقت نشر نیلوفر امتیاز انتشار 
دو کتاب نخست به نشر خزه واگذار شد.

ëë چه ویژگی خاصی در سال‌های ابتدایی 
کار شما را به ترجمه این کتاب علاقه‌مند 

کرد؟
علاقــه منــدی‌ام به فاســت از همان 
ســال‌های جوانی ست؛ خیلی پیش‌تر از 
آنکــه به ســراغ ترجمه بــروم رمان‌های 
»شکســت‌ناپذیر« و »صبح آوریل« او را 
کــه به‌همت ســازمان کتاب‌هــای جیبی 
در دســترس علاقــه منــدان قــرار گرفته 
بود، خوانده و شیفته‌اش شده بودم. هر 
دوی این رمان‌ها در ارتباط با جنگ‌های 
امریکایی‌هــا اســت و  اســتقلال طلبــی 
»شکســت‌ناپذیر«  بگویــم  اگردقیق‌تــر 
علیــه  امریکایی‌هــا  رهبــری  چگونگــی 
جــرج  فرماندهــی  بــه  انگلیســی‌ها 

واشنگتن است. 
از  را  اینهــا  اگــر  نیســت  اغــراق 
اثرگذارتریــن کتاب‌های دوران جوانی‌ام 
بدانم؛ این را گفتم که بدانید چرا اولین 
ترجمه‌های من با اثری از فاست همراه 
شــد. کمی که گذشــت دیگر نوشته‌های 
او از جمله »اســپارتاکوس« و »شهروند 
تام پین« را هم به ترجمه خوب حســن 
کامشــاد خواندم و بیش از پیش شیفته 
کتاب‌های این نویسنده امریکایی شدم. 
البته مزدور را هم همان سال‌ها خوانده 

 ،The Hessian بودم. عنوان اصلــی آن
آلمــان   hesse ایالــت  اهــل  به‌معنــای 
اســت؛ افرادی که عمده شهرت آنان به 
بی‌باکی و قلدری و حتی خونریزی ست. 
تعــدادی از ســربازانی کــه انگلیســی‌ها 
در امریــکا بــه‌کار گرفتــه بودند مــزدور و 
منتســب بــه ایالت یــاد شــده بودند که 
بــه ایــن افــراد Hessian می‌گفتنــد. بــه 
ناچار نــام کتاب را عوض کــردم چرا که 
ممکــن بود برای مخاطــب ایرانی قابل 
درک نباشــد. از آنجایــی کــه ایــن افــراد 
انگلیســی‌ها  خدمــت  در  مزدورهایــی 
بودنــد بنابرایــن مــزدور را بــرای کتــاب 

انتخاب کردم.
ëë ماجــرای ایــن کتــاب هــم نظیــر دیگر

جنگ‌های  دربــاره  فاســت  نوشــته‌های 
اســتقلال  کســب  راه  در  امریکایی‌هــا 

است؟
بســتر  در  هــم  کتــاب  ایــن  بلــه، 
جنگ‌های اســتقلال طلبی امریکایی‌ها 
ایــن  از  یکــی  داســتان  و  شــده  نوشــته 
مزدوران اســت؛ جوان طبالی که گرفتار 
ماجرایــی ناخواســته می‌شــود؛ بگذارید 
را  داســتان  دربــاره  بیشــتر  توضیحــات 

منوط به مطالعه آن کنم.
ëë نخســتین بازنشــر  در  مترجمــان 

ترجمه‌هــای خود حساســیت زیــادی به 
خــرج می‌دهنــد؛ آنچنــان که یــا حاضر 
به انتشــار دوباره آنها نمی‌شــوند یا بنا را 
بر بازنگری کامل‌شــان می‌گذارند. شــما 
چطور با این تجدید چاپ، آن هم بعد از 
گذشــت نزدیک به چهــار دهه موافقت 

کردید؟
هنــوز به‌خاطــر دارم کــه چنــد کتاب 
نخســتی را کــه دســت بــه ترجمه‌شــان 
زدم بــدون مشــورت با فرهــاد و هادی، 
برادرهــای درگذشــته‌ام که پیــش از من 
قدم به این عرصه گذاشــته بودند روانه 
بازار نشــر کــردم. راســتش در صدد این 
بــودم کــه بــدون کمــک گرفتــن از آنها 
خــودم را محــک بزنــم؛ وقتــی مطلــع 
شــدند گلایه کردند که بهتر بود کتاب‌ها 
را پیش از انتشــار می‌دیدند؛ با این حال 
وقتی با ترجمه‌هــای »کودکی نیکیتا« و 
»مزدور« روبه‌رو شدند از نتیجه کار ابراز 
رضایــت کردنــد و این هنوز هــم یکی از 
شــیرین‌ترین خاطرات زندگــی کاری‌ام 
به شــمار می‌آید. خیالــم از بابت هر دو 
کتــاب راحــت بــود امــا از همان ابتــدا با 
دوســت ناشــر قرار را بر این گذاشتم که 
ســطر به ســطر هر دو کتــاب را خوانده و 
در صــورت نیــاز اصلاحاتــی هــم انجام 
بدهم. کودکی نیکیتا با تغییرات کمتری 
روبه‌رو شد اما در مزدور برخی تغییرات 
را کــه محــدود بــه شــیوه‌های ویرایشــی 
بــود اعمــال کــردم؛ از نظــر ممیزی هم 
خوشــبختانه با هیچ حــذف یا اصلاحی 

روبه‌رو نشدند.
ëë رد پــای زندگــی سیاســی فاســت که از

جمله آنها می‌تــوان به حضــور در میان 
پایه‌گذاران نهضت صلح جهانی اشاره 
کرد چقــدر در نوشــته‌هایی کــه از او باقی 

مانده دیده می‌شود؟
نیــاز چندانــی بــه صحبــت دربــاره 
فاســت نیســت، چراکــه جســت‌و‌جویی 
مختصــر در صفحــات اینترنــت کافــی 
ســت تــا بــا اطلاعــات بســیاری دربــاره 
زندگــی شــخصی و حرفــه‌ای او روبــه‌رو 
شویم؛ با این حال به ذکر نکته‌ای آن هم 
بــه اختصار می‌پــردازم؛ از وجوه پررنگ 
زندگی فاســت می‌توان بــه عضویت در 
حزب کمونیست اشــاره کرد هر چند که 
در نهایت همچون بســیاری دیگر از هم 
دوره ای‌هــای خود از آن خارج می‌شــود 
و درمــی یابد که هنر میانه‌ای با تفکرات 

قالبی ندارد. 
و  اجتماعــی  نــگاه  حــال  ایــن  بــا 
تفکرات سوسیالیســتی فاســت در همه 
البتــه  می‌شــود؛  دیــده  او  نوشــته‌های 
در ایــن بیــن نمی‌تــوان بــه اعتقــادات 

انسان گرایانه‌اش بی‌توجه بود.
ëë می‌تــوان را  نگــرش  ایــن  نمونه‌هــای 

رمان مشهور اسپارتاکوس دانست که در 
نکوهش برده‌داری نوشته.

بلــه، او توجــه خاصــی بــه مباحــث 
انســانی داشــته و تــا جایــی کــه مــن در 
آثــارش خوانــده‌ام یکــی از اصلی‌تریــن 
بحث‌های فاست این است که قضاوت 
باید به چه شکل انجام شود. این مسأله 
کــه به شــکلی فــردی مــورد توجــه قرار 
گیرد یــا مباحث اجتماعــی و اخلاقی را 
هم باید در آن دخیل دانســت. وقتی به 

مطالعه امریکای دوران زندگی فاســت 
می‌پردازیــم بــا حــزب ‌هــا و نگاه‌هــای 
مختلفــی روبــه‌رو می‌شــویم، چگونگی 
همزیستی اینها و تحمل یکدیگر اساس 
دموکراســی اســت. فاســت دربــاره این 
مســأله بدون اشــاره مســتقیم در کتاب 
مــزدور بحــث کــرده و آن را در قالــب 
زندگــی و برخوردهایی که جوانی مزدور 
بــا آنهــا مواجــه می‌شــود بــا مخاطبــان 
درمیــان گذاشــته اســت. ایــن جــوان و 
همراهانــش به اشــتباه فــردی را به دار 
کشــیده‌اند کــه موجب عصبانی شــدن 
روســتاییان شــده و حــالا شــبه نظامیان 
محلــی مانده‌انــد که او را مجــرم بدانند 
یا نــه! این امــا و اگرهایی کــه پیش روی 
شخصیت‌های رمان قرار می‌گیرد شما 
را با مفاهیمی که به بخشــی از آن اشاره 

شد روبه‌رو می‌کند.
ëë در دوره‌ای دســت به ترجمه این کتاب

زده اید کــه هنوز فاصلــه چندانی از حال 
و هــوای انقلاب و فعالیت‌های سیاســی 
نداشته؛ این مســأله چقدر در انتخابتان 
مؤثر بوده؟ بویژه که داستان رمان مزدور 
هم دربــاره تلاش‌هــای امریکایی‌ها برای 

استقلال طلبی ست.
هــم بحث علایق شــخصی خودم و 
هم نکته‌ای که شما اشاره کردید در این 
انتخاب دخیل بوده. مزدور رمان بسیار 
پرکششــی ســت که موضــوع آن با حال 
و هــوای سیاســی-اجتماعی آن روزهــا 
همخوانی بســیاری داشــت. با این حال 
در آن سال‌ها مردم و روشنفکران آنقدر 
غرق شرایط بودند که توجه چندانی به 
کتــاب نکردند. مزدور به یکی ازمســائل 
حیاتی انســان اشاره می‌کند؛ همان طور 
که اشــاره شد اخلاق، عدالت و صحبت 
دربــاره اینکــه در بحــث قضــاوت تا چه 
انــدازه قادر به مدارا هســتیم از مباحث 

مطرح شده در این کتاب است.

ëë با توجه بــه برهه مهمی از تاریخ امریکا
کــه مــورد توجــه فاســت بــوده و حتــی 
خــودش هــم از جمله افــراد اثرگــذار بر 
فعالیت‌های جمعی سیاســی آن روزگار 
به شــمار می‌آمده، نوشــته‌های او چقدر 

برگرفته از واقعیت هستند؟
دوبــاره  به‌تازگــی  کــه  آنجایــی  از 
را مطالعــه  فاســت  رمان‌هــای  برخــی 
کــرده‌ام معتقــدم کــه در اغلــب آنهــا 
کــه  کــرده  دنبــال  را  مشــخصی  خــط 
همــان مضامیــن انســانی، تشــویق بــه 
آزاداندیشــی و نقد جنگ هستند و برای 
انتقال اینها به مخاطبان از بســتر وقایع 
تاریخی، اجتماعی و سیاسی بهره گرفته 
اســت. یکــی از مهم‌ترین دلایــل علاقه 
مندی‌ام به فاست را در این می‌دانم که 
در کتاب‌هایــش دنبال قهرمان‌ســازی و 
فراواقعی ساختن کاراکترها نرفته، بلکه 
شــخصیت‌هایی را پیش روی مخاطب 
نقــاط  از همــه  کــه برخــوردار  گذاشــته 

ضعف و قوت هستند. 
تردیــدی نیســت کــه فعالیت‌هــای 
سیاسی و اجتماعی فاست تأثیر عمیقی 
بر نگاه او در خلق داستان‌هایش داشته 
اســت. فاســت زندگی ســختی را پشــت 
سرگذاشــته، از ســن بســیار کم مشغول 
بــا  دلیــل  به‌همیــن  و  می‌شــود  بــه‌کار 
جامعــه  پاییــن  و  مختلــف  قشــرهای 
هــم آشــنایی زیــادی پیــدا می‌کنــد کــه 
ردپــای پررنگــی از آنهــا در کتاب‌هایش 
دیــده می‌شــود. حتــی وقتــی بــه ســراغ 
بــود  نوشــته  اواخــر  کــه  چهارگانــه‌ای 
برویــم، کتابــی که جلد نخســت آن را با 
عنوان »مهاجران« سال‌ها قبل ترجمه 
کرده‌ام با روایت ماجرای افرادی مواجه 
می‌شویم که از اروپا به امریکا مهاجرت 
می‌کند. با مطالعه این چهارگانه شما با 
فراز و فرودهای زندگی مهاجران روبه‌رو 
می‌شــوید؛ اینکه حتی لحظه‌ای که قدم 

به خاک این کشور می‌گذارند در برخورد 
چطــور  را  آزادی  مجســمه  نخســت 
می‌بینند و...این که چطور بعد از مدتی 
آنجــا ریشــه می‌دواننــد و حتــی ممکن 
است از ســرمایه داران شــوند. از فاست 
داستان‌های کوتاه و مقاله‌های متعددی 
هم در دســترس اســت و می‌توان گفت 
که زندگی بسیاری پرثمری داشته است.

ëë با ایــن تفاســیر در خلال مطالعــه آثار‌ 
فاســت می‌توان با تاریخ آن برهه امریکا 

هم آشنا شد؟
بله و فاســت را می‌تــوان نامدارترین 
کــه  دانســت  زمینــه  ایــن  در  نویســنده 
عرصــه  در  هــم  بســیاری  شــهرت  از 

بین‌المللی برخوردار شده است.
ëë در میان کارهایی که از فاســت منتشــر

شــده‌اند مزدور در عرصه بین‌المللی چه 
جایگاهی دارد؟

با وجــود آنکه رمان »صبــح آوریل« 
او به‌عنوان کتاب کمک درســی به‌نظام 
آموزشــی امریــکا راه پیدا کــرد و به تیراژ 
میلیونــی هم رســید اما شکســت‌ناپذیر 
را بــه آن ترجیــح می‌دهم و اگــر بگویم 
از نظــر ســؤالی کــه پرســیدید »مــزدور« 
عقب‌تر از اینها نیســت اغراق نکرده‌ام. 
از  را  مــزدور  جهانــی  منتقــدان  برخــی 

صبح آوریل هم بالاتر می‌دانند.
ëë توجه به آثار فاســت بیشــتر از جهت

مضامین خاصی ســت که بــه کار برده یا 
سبک و ساختار نوشته‌های او؟

هــر دو، هرچنــد که به گمانم بیشــتر 
بحث مضمــون درمیان اســت؛ ســبک 
نوشته‌های او رئالیستی و کاملًا متناسب 
با مضامینی که به کار برده، به‌طوری که 
نمی‌توان این دو را از یکدیگر جدا کرد. او 
در اغلب داستان‌ها خط روایی مشخص 
و مستقیمی را به دور از بازی‌های زبانی 
و زمانــی گرفته و به پیش برده اســت. با 
اینکه مدتی ســت به ســراغ نوشته‌های 
بــرای  تــاش  و  نویســندگان آفریقایــی 
معرفــی آنهــا رفتــه‌ام امــا درصــدد آن 
هســتم که بدانم کتاب ترجمه نشده‌ای 
از فاست هست که به سراغ ترجمه‌اش 

بروم.
ëë این روزها مشــغول ترجمــه چه کتابی

هستید؟
به‌دنبال ضرورت‌های خانه نشــینی 
ایــن روزهــا حــدود دو ماهــی می‌شــود 
کــه کارهایــم متوقــف شــده و بــه دفتــر 
کــه  چنــد  هــر  نــدارم؛  دسترســی  کارم 
به‌تازگــی مطالعــه مجــدد چنــد اثــر را 
شــروع کرده ام، کتاب‌های »آنا کارنینا« 
و»جنــگ و صلــح« به ترجمه ســروش 
حبیبــی و »هزار و یک شــب« به ترجمه 
محمدرضا مرعشی و نکته جالب اینکه 
مطالعــه ایــن کتاب‌هــا عجیــب روحم 
را ســیراب کرده‌اند، اتفاقــی که مدت‌ها 
بود درباره هیچ کتابی تجربه‌اش نکرده 

بودم. 
با ایــن حــال آخرین کتابی کــه برای 
نشــر تحویل نشــر نیلوفر داده ام، رمان 
نویســنده‌ای  از  رفقــا«  بخیــر  »صبــح 
آگوآلوســا«  »ادواردو  به‌نــام  آنگولایــی 
است. البته کتاب دیگری هم آماده نشر 
شــده که اجازه بدهید دربــاره آن چیزی 

نگویم تا وقتش فرا برسد.

مضامین انسانی آثار فاست زمان و جغرافیا ندارد
 انتشار ترجمه مهدی غبرایی از»مزدور« هاوارد فاست با وقفه ای 36 ساله 

فعالیت‌های سیاسی 
و اجتماعی فاست 

تأثیر عمیقی بر نگاه او 
در خلق داستان‌هایش 

داشته است. فاست 
زندگی سختی را پشت 

سرگذاشته، از سن 
بسیار کم مشغول به‌کار 

می‌شود و به‌همین دلیل 
با قشرهای مختلف و 

پایین جامعه هم آشنایی 
زیادی پیدا می‌کند که 

ردپای پررنگی از آنها در 
کتاب‌هایش دیده می‌شود
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ëë گپ‌هــای »نــت  برنامــه 
اول  از  یونســکویی« 
ســوی  از  اردیبهشــت 
یونســکو-  ملــی  کمیســیون 
ایــران آغاز بــه کار کــرده و در 
ایــن  برگــزاری  زمــان  مــدت 

برنامه، اســتادان و فرهیختگان عرصه هنر و ادبیات همچون استادان 
دادبه، رضوانی، محبتی، ماحوزی، شهبازی و انور، با حضور در پخش 
زنــده اینســتاگرامی، در باب مشــاهیر فرهنــگ و ادب کشــور گفت‌وگو 
کرده‌اند. یکشــنبه ۷ اردیبهشــت ســاعت 21:30 برنامــه نت‌گپ‌های 
یونســکویی بــه ملاقــات بــا چهــره جهانــی موســیقی ایــران، لوریس 
چکناواریان اختصاص دارد. در این برنامه ضمن مرور آثار و خاطرات 
وی به بررسی و تفسیر آخرین ســاخته‌های لوریس چکناواریان از زبان 

خود او پرداخته می شود.

ëë بــا پایــان گرفتــن مهلــت ثبت‌نــام ۴ روزه در ســامانه درخواســت
حمایت سینماگران برای جبران بخشــی از خسارات ناشی از کرونا که 
تا ســاعت ۲۴ شــب )پنجشــنبه( ادامه داشــت در مجموع ۳۶۴۵ نفر 

اطلاعات خودشان را ثبت کردند.

ëë تام هنکس نامه‌ای به‌همراه
یــک ماشــین تحریــر بــا برند 
کرونا به پســر بچه استرالیایی 
کــه نامه‌ای بــه او نوشــته بود، 
اهدا کرد. این کــودک در نامه 
می‌گوید  هنکــس  تام  به  خود 

که به‌خاطر نامش )کرونا( مورد آزار و اذیت قرار گرفته است.

ëë ،بهتاش صناعی‌ها با آرزوی اینکه ســینماها هرچه زودتر زنده شوند
درباره اکــران فیلم جدیدش گفت: »قصیده گاو ســفید« ویژگی‌هایی 
دارد که تماشــای آن را بر پرده ســینما جذاب می‌کنــد، اما هر تصمیمی 

برای فیلم منوط به مدت زمان تعطیلی سینماهاست.

ëë کتــاب نمایشــگاه  برگــزاری  رئیــس  بــوس«،  »یورگــن  به‌گفتــه 
»فرانکفــورت«، هنــوز جزئیات دقیــق نحوه برگــزاری این نمایشــگاه 
مشخص نیســت و با توجه به اینکه سلامت شــرکت‌کنندگان در این 
رویــداد ادبی در اولویــت برگزارکننــدگان قــرار دارد، جزئیات بیشــتر 

درباره این نمایشگاه در ماه »ژوئن« مشخص خواهد شد.

ëë پــس‌ از آنکــه مشــخص شــد
ســریال »زیــر خاکی« از شــبکه 
یک سیما پخش می‌شود، گوهر 
خیراندیش نســبت به حواشی 
عکس‌های منتشر شــده از خود 
واکنش نشــان داد. او در بخشی 

از یادداشــتی که در صفحه اینســتاگرامش منتشــر کــرد با ابراز خوشــحالی از 
پخــش این ســریال نوشــت: »چه خوب اســت که نســبت بــه کســانی که با 
ناآگاهی و بدون عاقبت اندیشــی با انتشار عکس و فیلم به حریم خصوصی 

دیگران تجاوز می‌کنند واکنش نشان داده و آنها را محکوم کنیم.«

ëë جوایــز آکادمی فیلم آلمان در ســال ۲۰۲۰ با اعطای بیشــترین جوایز
بــه فیلم »خرابکار سیســتم« ســاخته »نورا فینگ شــایت« به‌صورت 
مجازی برگزار شــد. فیلم »خرابکار سیســتم« اولین فیلم بلند ساخته 
»نورا فینگ شــایت« که روایتگر داســتان یک دختر ۹ ســاله و سرکش 
را روایت می‌کند توانست هشــت جایزه از مهم‌ترین جوایز سینمایی 

آلمان دریافت کند.

ëë ۲ ،اســماعیل خلــج قصــد دارد بعــد از پایــان دوران کرونایــی تئاتر
نمایشــنامه مطــرح خــود »حالت چطــوره مــش رحیــم« و »گلدونه 

خانم« را که در سال ۱۳۵۰ نگاشته و اجرا کرده بود، بازتولید کند.

ëë آیا شما چیزی درباره امید می‌دانید؟« دومین پروژه سینمایی کیوان«
کریمی کارگردان مســتقل ســینمای ایران؛ جزو ۱۰ پــروژه نهایی در بخش 
»ســینمای جهان در کن« در هفتاد و ســومین دوره جشنواره بین‌‌المللی 
فیلم کن در ســال ۲۰۲۰ انتخاب شد و کارگردانان این ۱۰ پروژه، در روزهای 
برگــزاری ایــن رویداد معتبــر ســینمای جهــان در آنجا حضــور خواهند 
داشت و در جلسات تخصصی آنجا شرکت می‌کنند، به تماشای فیلم‌ها 

می‌نشینند و با جهان حرفه‌ای سینما آشنا می‌شوند.

بازگشایی سینماها داوطلبانه شد
در ششــمین جلســه کارگــروه بررســی آســیب‌های کرونــا در ســینما، 
ضوابط بازگشــایی ســینماها با حضــور نماینده انجمن ســینماداران 
بررســی شــد. به گــزارش روابط عمومــی ســازمان ســینمایی در این 
جلســه ضمــن بررســی ضوابــط بازگشــایی ســالن‌های ســینما برای 
پیشــنهاد به ســتاد ملی مبارزه با کرونا مقرر شــد بازگشــایی سینماها 
پــس از اعلام، داوطلبانه باشــد و همه ســینماها ملزم به بازگشــایی 
نباشــند. همچنین کمک‌هزینه‌ای از ســوی ســازمان ســینمایی برای 

تهیه اقلام بهداشتی سینماها درنظر گرفته شود. 

www.iran-newspaper.com
editorial@iran-newspaper.com

 یکشنبه 7 اردیبهشت 1399 
 سال بیست و ششم

 شماره 7331

یک سرقت سودربرگی

فیلم‌هــای  بــا  ســودربرگ  اســتیون 
جنایی‌ بیشــتر شناخته می‌شــود. شکل 
خاصــی از ســرقت و شــمایل دیگــری 
از خلافــکاران کــه بــه دل طرفدارانــش 
خوش‌شــانس«  »لــوگان  می‌نشــیند. 
فیلمی اســت که ســودربرگ با آن پس 
از مدتی به این دنیای جذاب بازگشــت. 
یک کمــدی کــه در عین حــال ماجرای 
یک ســرقت خیلی جدی و حساب‌شده 
را دنبــال می‌کنــد. داســتان از ایــن قــرار 
اســت که خانواده »لوگان« معروفند به 
بدشانســی اما جیمی و کلاید دوبرادری 
که مشــکلات مالــی زیادی دارند نقشــه 
یک ســرقت را می‌کشند تا به این نفرین 
خانوادگی پایــان دهند. آنها ســراغ یک 
مجرم ســابقه‌دار هم می‌رونــد تا در این 
سرقت کمک‌شــان کند. همه چیز طبق 
نقشــه پیــش مــی‌رود اما مثل همیشــه 

اتفاقاتی هســت که انتظارش را ندارند. »لوگان خوش‌شــانس« در کنار ماجرای 
هیجان‌انگیز ســرقت پر از لحظه‌های کمدی و بامزه است که آدام درایور بازیگر 
نقش کلاید بخش زیادی از بار آن را به دوش می‌کشد. در واقع می‌شود گفت با 
یک فیلم سرگرم‌کننده طرف هستید که سطحی هم نیست. جالب است بدانید 
او با اسم مستعار پیتر اندروز، فیلمبرداری فیلم را انجام داده و تدوینگرش یعنی 
مری آن برنارد هم در واقع خودش است. گفته می‌شود نویسنده فیلمنامه یعنی 

ربکا بلانت هم سودربرگ است چون هیچ مصاحبه و عکسی از او وجود ندارد.
 

ëëلوگان خوش شانس
ëë کارگردان: استیون

سودربرگ
ëë ،بازیگران: دنیل کریگ

سباستین استن، آدام درایور، 
هیلاری سوانک
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